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  لهأطرح مس
از سنخ شعر شاعران است كه از قـوه خيـال    بر انبيا هيالاوحي  معتقدندامروزه برخي 

 ،قـرآن داشـته   دي ـدر تول يمحـور  ينقش ـ ،امبريپ شخص بنابراين .گيرد يمآنها نشأت 
پيامبر تنها مضمون وحي را از خداوند  ،اين نظر بربنا .آن است بخش صورتو  نندهيآفر

بخشد تا آن را در  مي يصورت ،وحي صورت يمضمون ب نيبه ا خود او وكند  مي دريافت
كـه خـود    يالهام را به زبـان  نيشاعر، ا كيمانند  امبريپ لذا. دسترس همگان قرار دهد

 اريكه خود در اخت يو دانش ريو با تصاو كه خود به آن اشراف دارد يه سبكو ب داند يم
 وي و فرهنگ جامعـه  او يزندگ خيتار ،ياحوالات روح ،تيشخص .كند يدارد، منتقل م

در نتيجـه وحـي نيـز هماننـد      ؛كند يم فايمتن ا نيدر شكل دادن به ا ينقش مهم زين
  )www.drsoroush.com :86ماه  دي( .پذير استشعر خطا

تفاوت به  ،شعر و وحي هاي ويژگيبا بررسي  تاهستيم  صدددر پژوهشدر اين  ما
 نبـوده از سنخ شعر  انبيا به وحي گاه و روشن كنيم كه هيچ اييماشاره نم ماهوي آنها

ممكن است  باشد و ميشاعران  و انديشه احساس زيرا شعر برخاسته از تخيل، است؛
عـلاوه   ؛شاعران باشدا عالم غيب و صرفاً زاييده تخيل ب ارتباط بي ،با واقعيتزگار اسنا

در  ؛گـذارد  وي نيز بر شـعر او تـأثير مـي   تاريخ زندگي شاعر و فرهنگ جامعه  ،بر آن
حقايق و دسـتوراتي اسـت كـه خداونـد بـراي سـعادت و تكامـل         ،صورتي كه وحي

وحـي   و ابـلاغ  مراحل تلقي، حفظپيامبران نيز در  .كند مي نازلها بر پيامبران  انسان
همه از جانب خداست و تخيـل،   ،الفاظ و مضامين قرآن پس .از خطا مصونيت دارند

هـيچ   ،تاريخ زنـدگي و فرهنـگ جامعـه پيـامبر     ،احوالات شخصي ،احساس، انديشه
  .آن ندارد ي بهبخش صورتنقشي در 
 غـرض و  دهنـده،  عناصـر تشـكيل  ، منشـأ تعريـف،  ابتدا  ،در اين تحقيقرو  از اين

هاي وحي و الهـام   پس از برشمردن تفاوتو  شود ميبررسي شعر و وحي هاي  ويژگي
بيـان   شـعر و وحـي  وجوه تفاوت بـين  و بررسي وحياني بودن الفاظ و كلمات قرآن، 

دارنـد  با يكديگر ري اتفاوت بسي ،و شعروحي  فرآيندو  ماهيت ،كهايننتيجه  .شود مي
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  .ه شعر صحيح نيستبوحي  هتشبي و
  اد شعربررسي ابع) الف

  شعرلغوي  معناي. 1
. شعر در لغت به معناي درك و شناخت دقيـق همـراه بـا فطانـت و موشـكافي اسـت      

  )456 :1412؛ راغب اصفهاني، 251/ 1: 1410فراهيدي، (
ترين مطالب را  فته مي شود كه با تلطفّ و تخيل، دقيقشاعر به كسي گ بنابراين

 .كنـد  در قالب سخناني موزون بيان مي ،مانند ديگران از فهم و ادراك آن فرو ميكه 
  )133 /1  :1372طبرسي، (

  شعر تعريف اصطلاحي. 2
 بـر  شده كه در هر كدام از آنهـا  بيان فاوتيتعاريف مت ،براي شعر هاي مختلف در ديدگاه

  .شود به برخي از اين تعاريف اشاره مي براي نمونه .ه استشدكيد أبرخي از عناصر شعر ت
قيد  .آن قصد شده باشد موزوني است كه موزون بودن و دار شعر كلام قافيه. يك

 ـ فَر و كهـرَ ظَ ضنقَأَالذي «: فرمايد مي كلام خدا را كه مثل ،اخير » ككـرَ ذ كعنـا لَ
 ،هي موزون اسـت اگرچه اين كلام الا زيرا ؛كند از تعريف شعر خارج مي) 4و3 /شرح(

قياسـي مركـب از    ،نشـعر در اصـطلاح منطقيـي    .موزون بودن آن قصد نشده اسـت 
 .پذيري نفـس بـه وسـيله ترغيـب و تنفيـر اسـت      ثيرأت ،مخيلات است و غرض از آن

  )56 :1370جرجاني، (
خرين كـلام  أانگيـز و نـزد مت ـ   ، كلام خيالشعر از صناعات است كه نزد قدما. دو

 در شـعر  انگيز بودن كـلام  أخرين خيالمت .موزون داراي اركان متساوي و قافيه است
انگيز و موزون بـودن را در شـعر شـرط     كه اگر خيال درحالي ؛اند ندانسته آنشرط  را

   )300: 1371 طوسي،( .بهتر است ،بدانيم
شعر در اصطلاح عمومى عبارت است از بيان موضوعاتى كه شاعر با حـذف  «. سه

بـه ايـن   . دارد و انتخاب از واقعيات به ضميمه احساسات شخصى خـويش ابـراز مـى   
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ولـى در حقيقـت    ؛فراوانى وجود دارد كه به ظاهر شـعر اسـت  جهت است كه اشعار 
صورت  ،و بالعكس، نثرهاى فراوانى وجود دارد كه در ظاهر است گو كردن حقيقتباز

ولى در حقيقت گوينده با حذف و انتخابى كه در واقعيات انجام داده و  ؛شعرى ندارد
شـاعرى   احساسات شخصى خويش را هم در آن دخالـت داده اسـت، شـعر گفتـه و    

  )4 / 7 :1368 جعفرى،(» .نموده است
اتسّـاق مقـدمات موهمـه     ،شاعري صناعتي است كه شاعر بدان صـناعت «. چهار

كند و التئام قياسات منتجه بر آن وجه كه معناي خُـرد را بـزرگ گردانـد و معنـاي     
و زشـت را در صـورت نيكـو جلـوه      بزرگ را خُرد و نيكو را در خلعت زشت باز نمايد

طبــاع را   ،شهواني را برانگيزد تـا بــدان ايهــام   هاي غضباني و قوت ،ه ايهامو ب دهد
نظـامي  ( ».و امـور عظـام را در نظـام عـالم سـبب شـود       انقبـاضي و انبسـاطي بـود 

  )42 :1382، عروضي

  پيدايش شعر أمنش. 3
اسـت  م الهاو  القا مبتني بر، هنر و به ويژه شعر مقوله بر نظر بسياري از انديشمندان،بنا

را  اوخيـال   آورد و قريحـه شـعري آدمـي را بـه جوشـش درمـي       و اين عاملي است كه
 ؛21: 1370، شـفيعي كـدكني   ؛85 :1383كـوب،   زريـن ( .دارد تا به ابداع بپردازد وامي

   )...و 155 :1386سبحاني،  ؛59: 1363 قتيبه، ابن ؛7: 1362شجيعي، 
كه او را  ه دل انسان القا كندداوند چيزى باست كه خ آن الهام ياصطلاحى امعن

اكتساب و فكـر بـه    ،هى بدون ادراكاين موهبت الا. عملى برانگيزد انجام يا ترك به
نسـان  ن است كه اآشرط اين موهبت . شود و يك امر غيبى است دل انسان وارد مى

زيرا  ؛اين حالت در مقابل وسوسه قرار دارد .ى برانگيزدرا به انجام خيرى يا ترك شر
  )159: 1366، بيدي درهصانعى  و صليبا( .م از خدا و وسوسه از شيطان استالها

در قلـب   اي لغـوي يعنـي القـا   شـعر، در معن ـ  أاما در اينجا الهام به عنـوان منش ـ 
عوامل بسياري  ،زيرا انديشمندان ؛استعمال شده است )555/ 12: 1414منظور،  ابن(
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اگـر شـعر بـه     .عـلاوه بـر آن   .برند ميهي را به عنوان الهام شعري نام غير از الهام الا
آيد بسياري از اشعار از  ، لازم ميهي استالهام الا أ آنهاشود كه منش محدود مواردي

، آنهـا را شـعر   هـاي مختلـف   كـه در ادبيـات زبـان    حـالي ؛ درتعريف شعر خارج شوند
  .هي استاعم از الهام الا ،الهام شعري در نتيجه. دانند مي

گـاهي   الهام و القـا . باشندبه اين معنا  د منبع الهام و القاتوانن عوامل بسياري مي
: تــوان گفــت ي شــيطاني اسـت و مــي القــا رحمـاني و گــاهي  يهــي و القــاالهـام الا 

ترين منبع الهام شاعر و هنرمند است و بيشتر  مهم ،محسوسات و مشهودات فردي«
  )79 :همانكوب،  زرين( ».شوند ط از همين سرچشمه الهام سيراب ميشعرا فق

   :كهچنان ؛دندار در الهام ثير بسياريأشاعر نيز ت احساساتحالات دروني و 

 ـ  نزد هنرمند ثرات أترين شاعران، الهام جز در برخي شرايط و به دنبـال بعضـي ت
بيمـاري،  جويي، غـرور،  از آن قبيل است خشـم، عشـق، سـود   . دگرد حاصل نمي

ر را بـه جوشـيدن   طبـع شـاع   ،اي كوچـك  گاه حادثه. زندان، مسافرت و غير آن
 ،يافت تـا در حمـام   مصراع دوم بيتي را نمي ،گويند يكي از شاعران مي. دارد وامي

  )59: همان قتيبه، ابن( .گفتند و او راهنمايي شد كساني را شنيد كه سخن مي

يكـي از منـابع    ،افتـد  وقايعي كـه در طـول زنـدگي شـاعر اتفـاق مـي       همچنين
   :بخش شعر براي اوست الهام

شـود، روح و   هاي حيات يـا جهـان طبيعـت مجـذوب مـي      يكي از جلوهشاعر به 
، چيـزي در ذهـن   جا كه جـز آن  گردد تا بدان احساس و ذهن وي مسخر آن مي

رنگي خاص و فروغي  ،آگاه بدان جلوهشاعر ناخود ،ماند در آن حال وي باقي نمي
  )7: همانشجيعي، . (بخشد جاودان مي

 شـاعر روحي اسـت كـه ناگـاه در ضـمير     يك زمينه  ،تجربه شعري ،به طور كلي
  )21: همان، شفيعي كدكني. (اي از حوادث زندگي اوست مجموعهو يابد  انعكاس مي
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  شعردهنده  تشكيلر عناص. 4
آن  ةمـاد  .اسـت  شعر داراي ماده و صورت شوند و ميعناصر شعر در دو بخش بررسي 

و آهنگـي   شـود و صـورت آن، وزن   مضموني است كه اساس شعر محسوب مـي و  امعن
تركيـب ايـن مـاده و صـورت     . كند هاي ديگر سخن جدا مي است كه شعر را از صورت

   )49: 1371 كوب، زرين( .سازد كه شعر را مياست 

  مايه شعر ماده و درون. 4-1
عسـگري،  ( .يابد ، عاطفه و انديشه هستي ميتخيلمايه يا ماده شعر از هماهنگي  درون

از نظر درجه اهميت  ،م آمدن ماده شعر نقش دارنداين عناصر كه در فراه )81: 1382
خيـال از بـين ايـن امـور اهميـت       ،اي كه از ديدگاه منطقي و ادبـي  به گونه ؛متفاوتند
شناخت بيشتري از شـعر بـه    ،بررسي هر كدام از اين عناصر ،به هر حال .داردبيشتري 
   .دهد انسان مي

   تخيل. يك
تعريـف   »الأقاويـل المخيلـة  «كـه شـعر را بـه    نانچ. از اجزا و مقومات شعر است تخيل
  :همچنين كلام تخيل) 54: 1986رشد،  ابن( .اند كرده

ارادت و  بى ؛بسط يا قبض يا غير آنه ب ،گذار بر نفس استأثيرتكه  استكلامى 
 ،چـه اقتضـاء تصـديق    ،خواه آن كلام مقتضى تصديقى باشد و خواه نباشد ،رويت

  )588 و 587: 1361 ،طوسي( .استغير اقتضاء تخييل 

انگيزي جنبه  ثر و دلؤاگر از هر شعر م«خيالي بودن شعر چنان اهميت دارد كه  
خيالي آن را بگيريم، جز سخني ساده و عادي كه از زبان همه كـس قابـل شـنيدن    

  )5: همان، شفيعي كدكني(» .ماند چيزي باقي نمي ،است
صورت مـادي يـا غيبـت آن،    با از بين رفتن «: وان گفتت نيز مي در تعريف خيال
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خيـالي   ماند كـه بـه آن صـورت    ماده از همان شيء در ذهن باقي ميصورتي منهاي 
جمـلات و  ، كلام مخيل در شـعر مقصود از  )298: 1384جوادي آملي، ( ».گويند مي

  .باشدعباراتي است كه دستاورد قوه متخيله 
. ندخزن خيال موجودپردازد كه در م اي مي وه متخيله به تصرف در صور خياليهق

و با تجزيـه   كند ميآورد قوه واهمه هستند نيز استفاده  كه ره اين قوه از معاني جزئي
 دهـد،  صـورت مـي  هايي كـه در صـور خيـالي و معـاني جزئـي       يا تركيب و تحليل و

خيـال كـه   بنـابراين   )299: همـان ( .دهـد  ت و تصويرات شاعرانه را انجام ميتشبيها
شـفيعي  . (گيـرد  نشـأت مـي  از نيـروي تخيـل    ،بت شعر استجوهر اصلي و عنصر ثا

 )18: همان، كدكني
   :شود عر با بيان عادي و نظم متفاوت ميش ،بدين ترتيب

تصويري كه از ذهن خويش بـر آن  با  ،كند ا تصرفي كه شاعر در نقل ماجرا ميب
طبيعـت يـا   افزايد يعني با كمك خيال و برقرار كردن ارتباطي ميان انسـان و   مي

ي و منطقـي بـه   با اين تمثيل، از صورت بيـان عـاد   .كشف ارتباطي ميان آن دو
  )4: همان( .شود و نظم او شعر مي آيد و كلام مخيل درميبيان شعري  گونه

  :ممكن استالبته 

به  امعن ياقتضا باشد يا تشأبا جذابيت هي اقتضاي لفظ به تنهايييا  خيالي بودن
گـري سـبب خيـالي شـدن شـعر       حكايتتنهايي با قوة صدق و شهرت يا حسن 

سين و گري خوب گاهي به مجرد مطابقت با شيء و گاهي با تح و حكايت ...شود
  )  228/ 1: 1375طوسي، ( .شود گاهي با تقبيح شيء حاصل مي

است كه شامل جنبه مثبت و منفي اي  ابعاد متعددي دارد و داراي گسترهخيال 
مثبت دارد و مورد مدح و ستايش و گـاه   ، جنبهخيال در ادبيات، گاه طيف .شود مي
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  )86: 1376، الهدي علم( .گيرد و زيبا نيست ميگويي قرار رزنش و ذم و بدسمورد 
در چگـونگي صـور خيـال او     ،هايي كه هر شاعري در زندگي خـويش دارد  تجربه

هـايي ويـژه خـويش     ، تجربـه از آنجا كه هر كس در زندگي خاص خـود . گذارندأثيرت
صور خيال او نيز داراي مشخصاتي است و شـيوه خاصـي دارد كـه ويـژه     طبعاً  ،دارد

   )21: همان، شفيعي كدكني( .خود اوست

  عواطف و احساسات. دو
يـا  رويـداد   در اثـر منظور از عاطفه، اندوه يا حالت حماسي يا اعجابي است كـه شـاعر   

در ايـن   بـا وي خواهد  كند و از خواننده يا شنونده مي اي در خويش احساس مي حادثه
  )24: همان. (احساس شركت داشته باشد

يـر و  قحـس تح  ،شادي كه در برابر آنها كينـه  و عشق، احترامعبارتند از عواطف 
 ـديگـر  عواطـف   از بسياري )25: همان. (دنترس و اندوه قرار دار ا برقـراري نسـبت   ب

 )28: 1384زرقاني، ( .دنشو ديگر حاصل مي اي احساسي ميان شاعر و پديده
مواره حالتي عاطفي و احساسي را با شعر خود بر خواننده يا شـنونده آن  شاعر ه

حـالتي عـاطفي را بـه خواننـده      ،توان پذيرفت كـه هنرمنـدي   نميو  كند تقل ميمن
. آن حالـت را در جـان خـويش احسـاس كنـد      شكه خـود آن بي ،ل كندقخويش منت

 )25 و 24: همان، شفيعي كدكني(
غليان  ،بسياري از اوقات«زيرا  ند؛ستههام شعر ترين منابع ال واطف يكي از مهمع

نيـز از دل از  شـاعران   .سـازد  أثيرگذار قـادر مـي  شاعر را بر ابداع شعري ت ،احساسات
گوينـد و برآننـد كـه عشـق و عاطفـه شـعرآفرين اسـت و         عشق و عاطفه سخن مي

 نه حاصل خـرد و فلسـفه، كـه فرزنـد     ،نهند ها مي اند كه اشعاري كه در ديوان مدعي
  )20: 1375اسكلتن، ( ».عشق است و عاطفه

 ،روح و شـود  هـان طبيعـت مجـذوب مـي    هاي حيات يـا ج  شاعر به يكي از جلوه
 ،آگاه بـدان جلـوه  شاعر ناخود ،در آن حال و گردد احساس و ذهن وي مسخر آن مي
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خواهد اين كيفيت را در هر قالب كـه   مياو  .بخشد رنگي خاص و فروغي جاودان مي
 وني و مبين حال و كيفيـت نفسـاني  البي كه نمودار واقعي هيجان درق ؛بريزد ،هست
به يـاري الفـاظ و    واهدخ ميرود و  دنبال كلمه و لفظ مي هجاست كه شاعر باين. باشد

  )7 :1362شجيعي، ( .سر درون خويش را به ديگران منتقل كند ،كلمات

  انديشه شاعر. سه
چنانكـه گـاهي    ؛ذاري شـعر او دارد ثيرگ ـأانديشه شاعر نقش مهمي در فراز و فرود و ت

 تـا گـاهي شـعر او را   حـافظ و  مانند اشـعار   ،دهد قرار ميمراتب كلام شعر او را در اوج 
   .آورد پايين ميمراتب هزيز كلام 

شـعر   ،متعالي باشدژرف و اي  نيز انديشهو  گر شاعر داراي اعتقادي حق و راسخا
برد و به حيـرت   مي معاني خود فرو شود كه ديگران را در عمق قدر فرازمند مي او آن
ي باشـد،  بسته تعلقات دنيوي و اعتقادات شـيطان  ، پايانديشه ويولي اگر  ؛دارد وامي

  .انگيزد ميبرشود كه انديشمندان را به ذم او  شعر او چنان سخيف مي
اي  از انديشـه  مـذموم شـعر   و اي والا از انديشـه محمـود   ممـدوح و  بنابراين شعر

  .گيرد سخيف سرچشمه مي

  ت يا قالب شعرأهي. 4-2
   .متفـاوت اسـت  شـعر   انـواع در  و رود ار مـي بـه شـم   آن مهمقالب شعر از عناصر  بات أهي
هـاي   قالـب (سـت از قالـب   ا عبـارت  ،شود چيزي كه عايد شعر مي ،از ائتلاف وزن و قافيه«

  ) 115 :1372كوب،  زرين( ».آيد و از اينجا اقسام گوناگون شعر پديد مي )شعر
همچنين . گذارد مي ثيرأدر نفوس ت ،داردكه هايي  ها و قالب به كمك صورتشعر 

شـود و از   خوشايند و يا آموزنـده مـي   ،هاست كه شعر ها و صورت به كمك اين قالب
دارد و در  كه مقاصد و اغراض خود را عرضه ميطريق اين خوشايندي يا تعليم است 

  )122: همان. (كند نفوس تدبير و تصرف مي
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  قافيهوزن و 
تي تابع نظام ترتيب حركـات و سـكنات و تناسـب آن در عـدد و     أهي در اصطلاح، وزن

بـه   در ايـن موضـع   ويابد  ميلذتي مخصوص  ،تأكه نفس از ادراك آن هي است مقدار
   )3: تا طوسي، بي. (گويند مي »وزن« آن

حـاد  ات ،ست و مراد از تشابه در اينجـا ها تشابه اواخر مصرع ،در اصطلاح نيز قافيه
كه در دو كلمه مختلف واقع شـده  ؛ به شرط آنيك بيت است حروف پاياني دو مصرع

هـا و   ، ماننـد قطعـه  هاي يك قطعـه  بيت حروفآخرين اتحاد يا مانند مثنوي  ،باشند
  )6و  5 :همان( .ها قصيده

خيـالات   ،نوعي به هاي روحي شاعر است ونشانگر فراز و فرود ،شعر قافيهوزن و 
دهـد و مجـذوب خـود     أثير قـرار مـي  انگيزد و آنها را تحت ت ـ ميبرمخاطبان خود را 

 ولي ؛دانند عنصر اصلي شعر را قضاياي مخيل ميمنطقيين  ،به همين سبب .كند مي
گذاري شـعر نقـش   أثيركه در تخييل و تفرعي شعر  يبه عنوان اجزا به وزن و قافيه

  )403: 1408مظفر، ( .اند كردهتوجه  ،دندار
نظـر يـك شـاعر، انتخـابي و      دروزن يـك شـعر   ، يز ناقدان ادبا برخيبنابر نظر 

د و گيـر  طور طبيعي از نفـس موضـوع الهـام مـي    اختياري نيست و شاعر، وزن را به 
وزن را  لذا شعر بي .ستوزن نيز همراه آن ا ،رسد هنگامي كه موضوع به خاطرش مي

ه نيست كـه  گون ولي هميشه اين )39 و 38: 1358كدكني، شفيعي ( .دانند شعر نمي
بلكه بسـياري   ؛از نفس موضوع الهام بگيرد يوزن را به طور طبيعي و غير اراد ،شاعر

اهي در مراعـات اوزان شـعر و   و گ ـ وزن شعر را سـامان دهـد   بايد خودش وياوقات 
از رساندن معاني حقيقي  شده استعمال افتد كه الفاظ ف ميپردازي چنان به تكلّ قافيه

   .مانند عاجز مي

ت مولانا كه فكرى لبريز از حقيقت و دلـى سرشـار از هيجـان و غلبـه     بدين جه
همواره از شـعر و شـاعرى كـه از روى واقـع، نـوعى       ،شقانه داشتااحساسات ع
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سـازد، فريـاد    را در غالـب مـوارد نارسـا مـى     اآورد و بالطبع معن بار مى هتكلف ب
 ـ شعر و پيروى اوزان مخصـوص و قافيـه  كرد و  شكايت و گله بلند مى ردازى را پ

  )579 /2 :1367فروزانفر، ( .گرفت باد انتقاد مى هب

 نيـز  يابند و در شعر منثور ، وزن و قافيه كاركرد آزادتري ميالبته در شعر نيمايي
 .بيعـي كـلام اسـت   كشف آهنگ ط ،در آن شود و هدف مينظر  رفاز وزن و قافيه ص

  )27: 1384 زرقاني،(
اما وزن به  يابد؛ نميدر شعر جديد  ،ديم دارداين قافيه آن اهميتي كه در شعر قبنابر

  ) 42: 1383شميسا، (. از عناصر بسيار مهم است ،ها ي نوعي آهنگ در همه سبكامعن

  غرض از شعر. 5
تحت تأثير قرار دادن و در  ،از تعريف شعر روشن شد كه غرض و حكمت وجودي آن

  :شود ياري ميكه شامل موارد بس اختيار گرفتن عواطف و احساسات مخاطب است

كـه  كاري برانگيـزد  ده را بر انجام فتار مخيل در شعر آن است كه شنونغرض از گ
تخييل شده باشـد  امري مانند طلب آن يا ترس از آن يا نزاع يا كراهت  ،درباره آن

خيـال  بـرايش   كـه  چه امـري اگر .برانگيزدديگري افعال نيك و بد كه او را بر يا اين
  )503 /1 : 1408  ،فارابى( .باشدقيقت به همان نحو ندر ح ،شده بودانگيخته بر

درباره ممدوح را تحسين مخاطب  آن است كه ،ر بردن تشبيهبه كا ازشاعر قصد 
اينكه تقبيح مخاطب را نسبت بـه امـري    يا )57/ 2: 1404 ،سينا ابن( .خود برانگيزد

 ،انگيـز  بـا بـه كـار بـردن كلامـي خيـال      آن است كه شاعر غرض  نيز گاهي .انگيزدبر
چنان شوري در يا  نمايدمخاطب خود را بر امري ترغيب كند يا او را از چيزي متنفر 

  :شودشجاعت او باعث افزايش ايجاد كند كه خود مخاطب 

اي را بـه هيجـان آورد و    بسا كه نيروي معنوي شعر توانسته است مردم افسرده
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كي را فرو نشاند و به طلب حق و افتخار برانگيزد يا خشم و التهاب مردم خشمنا
  )91: 1383كوب،  زرين( .آنان را به آرامش و آشتي وا دارد

در انسـان   لـم ألـذاّت و   باعث ايجادمحركّي نفساني است كه  ،شعر و ادب اينبنابر
 .دارد نيـز وامـي   گاه بـه عمـل   ه،و او را به هيجان آوردگذارد   أثير ميگردد و در او ت مي

ثير أت بيدر نفوس  كلام موزوناگرقدري مهم است كه  گذاري شعر بهثيرأت )81: همان(
  )94 :1372، همو( .اش نه قافيه ،رساند مينه وزنش آن را به درجه شعر  ،باشد

  تأثيرگذاري شعرراز . 6
أثير هر كدام از عناصـر شـعر در ايـن ت ـ    أثير شگرفي بر مخاطب خود دارد كهشعر ت
وزن و  دليـل بـه  يا ي و تشبيه به سبب صور خيال اين و گونه سهم خاصي دارندسحر

راز ايـن   نيـز  بعضـي اوقـات  ) 19 :1986، رشـد  ابن( .استالفاظ  يلحن و تكرار بعض
  .  احساسات و انديشه بلند شاعر است گذاري در عواطف،أثيرت

عالمي جديد و زنـدگي زيبـاتر   عادي به سوي  و عالم ما را از زندگيگونه  اينشاعر 
 اوقات نيز گاهي )همان. (دهد در وهم خود سوق مي ربه سوي استمرا و كند يمنتقل م

انديشـه  شاعر با به كار بردن صور خيالي ويژه، عواطف لطيف، وزن و آهنـگ دلنـواز و   
و كنـد و او را شـيفته    هستي را بر مخاطب خـود نمايـان مـي    اي از هاي تازه ژرف، افق

    .كند مي دلباخته مطلوب خويش

  هاي شعر ويژگي .7
 تـوان  مـي  ،مطـرح شـد   ماهيت و غرض از شـعر  ،أمنش درباره حثي كهبا توجه به مبا

 :شود ه به برخي از آنها اشاره ميك را براي شعر برشمردهايي  ويژگي
و يـا  هـاي شـيطاني    يا وسوسـه  ،هي استشعر يا الهامي رحماني و الا أمنش .يك

 أمنش هميشه اين شعربنابر .گيرد سرچشمه ميشاعر كه از محسوسات و مشهودات آن
از دسـتبرد شـيطان در    ،هي داشته باشدالا أعلاوه بر آن حتي اگر منش هي ندارد؛الا
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 .امان نيست
بـرد و   ، مقدمات موهـوم بـه كـار مـي    براي رسيدن به مقصود خود شاعر گاهي. دو

نيكـو را در خلعـت زشـت و زشـت را در      ،معناي بزرگ را خُـرد ، معناي خرُد را بزرگ
زه از واقعيت و و به همين اندا) 42: 1382عروضي،  نظامي( دهد ميصورت نيكو جلوه 

 .شود دور مي حقيقت
شـعر بـا حـذف و انتخـاب     بلكه  ؛شود ، همه واقعيت به مخاطب منتقل نميدر شعر. سه
 )4 /7 :1368 جعفرى،( .آيد به ضميمه احساسات شخصى او پديد مي ،واقعيات ميان شاعر از

هميشـه در حـال دگرگـوني     وگيرد  مي شعر از عواطف متغير انساني سرچشمه. چهار
  )439 /18 : 1374، مكارم شيرازى( .است

م خود را تسـلي  ،هاى لفظ زيبائي سبب هب شاعر در بسيارى از موارد ناچار است. پنج
 )همان( .بسا حقائقى كه در اين ميان پايمال گردد رو آن باشد و چه الفاظ كند و دنباله

و شـاعر در آفريـدن    دارداو زندگي محيط  اعميقي ب ، پيوندصور خيال شاعر. شش
و بسـياري از عوامـل ديگـر قـرار      ثير فرهنـگ جامعـه  أتحـت ت ـ  انگيز تصويرهاي خيال

 تصويرگري شاعران معاصر با شيوه قدما تفاوت اساسـي دارد  به همين سبب، ؛گيرد مي
ي شان تابع اصولي است كـه در بسـيار  اي به هستي و ذهنيت تصويرساز آنهانوع نگاه  و

  )33: 1384زرقاني، (. گيرد شاعران كلاسيك فاصله ميموارد از 
د، در عالم شعر نشو ميمضبوط و منظم نشان داده ، كه معانى در نثر طور آن. هفت

يك نوع آزادى از قوانين منطق خالص وجـود دارد كـه بـا     در شعر، زيرا يست؛ن نمكم
معـانى در شـعر    از آن قسم مخصوصاً اگر ؛نظم و ترتيب مقدمه و نتيجه سازگار نيست

 و وحياني هىمانند مسائل الا ؛مطرح شود كه در نثر خود با مشكلات زيادى روبروست
 )680/ 1: همانجعفرى، (. ندستهانگيز و دور از محسوسات  كه خود فىنفسه حيرت

شنونده را به سوي امـري   ،انگيز با گفتاري خيال كه آن است از شعر مقصود. هشت
 )503/ 1 : 1408فارابى، (  .چه كاذب ،چه صادق باشد ؛گيزداننيك يا بد بر

؛ به درسـتي نقـل كنـد    ،اند گونه كه روي داده كار شاعر آن نيست كه امور را آن .نه
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بـردن   و لـذت مخاطـب   گـذاري بـر  تأثيراو مهم هدف بلكه  )128: 1369كوب،  زرين(
دسـت   هعين بكه در  خوش داردبر اين اساس، مخاطب  )588: 1361طوسي، ( .ستاو

از  اي شاعر مجبور اسـت آن را در لفافـه   ،منظور به همين .آوردن پيام، از آن لذت ببرد
 .گيرد مورد غفلت قرار ميحقيقت  گاهي  لذا و خيال و با آهنگي خاص ارائه دهد

 ،چـه شـاعر  بنـابراين هر . ثرّ اسـت أمت شعر از ميزان علم شاعر  و تغاير احوال او. ده
به همـان ميـزان    ،باشدداشته تري  اطن بيشتر و احساس لطيفصفاي ب تعمق علمي و

ضـعف  دچـار   اگر در هر كدام از اين امـور  گيرد و شعر او در مراتب عالي كلام قرار مي
 .  براين بسياري از اشعار با هم متضادندبنا .پذيرد مير اثشعر او نيز  ،باشد

كـري و  وثر است، تلاش ف، فراهم آوردن اموري كه در لطافت طبع متعليمبا . يازده
  . توان مقدمات جوشش طبع شعري را آماده كرد بسياري امور ديگر مي

  وحي بررسي ابعاد )ب
   .پردازيم اكنون به بررسي ابعاد ركن دوم پژوهش، يعني وحي و اتصال به غيب مي

  تعريف لغوي. 1
فتـه  سرعتي كه در واژه وحـي نه  دليلوحي اشاره سريع است و به « :گويد راغب مي

  )515 :1412( ».شود گونه، وحي گفته مي تعريض  گاهي به مطالب رمزيِ ،است
خن پنهـاني و آنچـه بـه    اشاره، نوشتن، س به معناي وحي«: گويد مي نيز منظور ابن

  )375/ 15: 1414( ».شود استفاده مي ،گردد مي ديگري القا

   تعريف اصطلاحي. 2
كـه   تنها آحادى از بشره كپيامبر شعوري خاص و ادراكي ويژه در باطن  يعني وحي

 طباطبـايي، ( .آن را درك كننـد تواننـد   مـى  ،هي قرار گرفته باشندمشمول عنايت الا
چه بـه  ، آگاه شدن پيامبران از واقعيت ديگر، وحي يعني عبارت به )152/ 2 : 1417

به وسيله شعور و گيرندگي خاصي كه خدا به پيامبر عنايـت نمـوده    و طور مستقيم
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مور ايصال وحي به شعور و اسـتعداد گيرنـدگي   أاي كه م رشتهچه به وسيله ف است و
  )195: جعفري، همان. (پيامبر است

اي كه فقط  البته علم حضوري ويژه ؛شعور وحي از سنخ شهودي و حضوري است
نـه لغـزش و   گو پرتو آن مشاهده عياني حقيقت، هيچدهد و در  براي پيامبران رخ مي

اي  و هـيچ نـوع ترديـد و وسوسـه    ) عصـمت ( نشـيند  مـي خطايي بـر دامـن وحـي ن   
چـه  يابد كـه آن  زيرا خطا در جايي تحقق مي )66: 1378روشن،  سعيدي(؛ دارد برنمي

، بـه شـخص   گونه كه هست واقعيت را آن ،بين عالم و معلوم واسطه قرار گرفته است
 .نيسـت اي  لم حضوري بين عالم و معلـوم واسـطه  كه در ع عالم انتقال ندهد؛ درحالي

  )27: 1386شريفي،  و يوسفيان(

  وحي در قرآن . 3
مجلسـي،  ( )ع(مـام علـي  از ا كاربردهاي متنوعي دارد كـه در روايتـي   قرآنوحي در 

 :شده استبه اين كاربردها چنين اشاره  )255و  254 /18 :1404
Ĥ أوَحينĤَ إِلَيك كَمĤ أَوحينĤَ إِليَ نُ« :وحيِ نبوت و رسالت. يك ده   وحٍ والنَّإِنَّـ ن بعـ بِيِّينَ مـ

عيلَ اإِبرَ وأوَحينĤَ إِلَي قَ ويعقوُب والاْهيم وإسِمـ ونسُ   وإسِحـ وب ويـ سباط وعيسي وأَيـ
نَ وءاتَينَا داوود زبورا روُنَ وسلَيمـ   )163/ نساء( ».وهـ

ليَ النَّحلِ أَنِ اتَّخذي منَ الجِْبالِ بيوتًا و منَ الشَّجرِ و و أوَحي ربك إِ« :وحيِ الهام .دو
فأََلقْيه أَنْ أرَضعيه فَإذِاَ خفْت علَيه  وأوَحينĤَ إِليَ أُمِّ موسي«و ) 68/ نحل( ».مما يعرشِوُنَ

  )7/ قصص( ».إِلَيك و جاعلوُه منَ الْمرسْلينَ إِنَّا رآدوه يحزَنتَفي الْيمِّ و لاَتَخَافي و لاَ َ
بحِّواْ بكـْرَةً و     فَخَرجَ علَي قوَمه منَ الْمحرَابِ فـَأوَحي «: وحيِ اشاره .سه إِلـَيهِم أَن سـ
  )11/ مريم( ».عشيا

و حفْظًا  بِيحبِمصلسمĤء الدنْيا و أوَحي في كلُِّ سمĤء أَمرَها و زينَّا ا« :وحيِ تقدير .چهار
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  )12/ فصلت( ».لك تقَْديرُ العْزِيزِ العْليمِذَ
 /مائده( ».وإذِْ أوَحيت إِليَ الحْوارِيِّينَ أَنْ ءامنوُاْ بِي وبرِسَولي« :وحيِ امر و دستور .پنج

111(  
طينَ«: بوحيِ دروغين و كذ .شش ضٍ     الاءْنسِ و شَيـ وحي بعضـُهم إِلـَي بعـ  ».الجْـِنِّ يـ

  )112 /انعام(
ت و إقَِام الصلوَةِ و إِيتĤَء الزَّكوَةِ و كـَانوُاْ  انĤَ إِلَيهِم فعلَ الْخَيرَو أَوحي« :وحيِ خبر .هفت

بِدينَ   )73 /انبياء( ».لَنَا عـ
شـود و   يـر آن مـي  د كه شامل وحي رسالي و غمعناي جامعي دار ،وحي هر چند

تفاوت عميـق و فاصـله عريقـي بـين ايـن       نه مشترك لفظي، ،مشترك معنوي است
در عـرف اسـلام و شـريعت پيـامبر      )56: 1381 آملـي،  جوادي( .مصاديق وجود دارد

. بـه پيـامبران اختصــاص دارد   ،وقتـي وحـي بــه خـدا نسـبت داده شــود    ) ص(اكـرم 
  )120: 1414، نعمان ابن(

  وحي  أمنش. 4
ه اوست ك.  وحي رسالي خداوند متعال است أمنش ،كه در تعريف بيان شدر طو همان

 )349: 1360صدرالدين شـيرازي،  ( فرمايد حقايق و علوم را بر نفوس انبيا افاصه مي
و ما كَانَ لبشـَرٍ  « :كند د ناب و خالص پيامبر خود جاري ميو وحي را از گذرگاه وجو

حإِلاَّ و اللَّه هّمكَلاأَن ي؛ )51 /شوري( ».ي»ن قَبلْنَا مسَأر Ĥم ي وولٍ إِلاَّ نـُوحسن رم كل 
ها      «؛ )25 /انبياء( ».إِلَينـُور كُمإِلـَي Ĥَأَنزَلْنـو بِّكـُمـّن رنٌ م Ĥأَيها النَّاس قَد جĤءكُم برهْـ يـ
كننده عطاا و   است پيامبر ونتراوش علوم از بيرون به دربنابراين  )174 /نساء( ».مبِينًا

نخواهـد    و اتحاد فاعل و قابل آن در يك رتبـه يكي نيست كننده آن  دريافتوحي با 
اين است كه  ،طراز باشند و هم يكي وحي   لازمه اينكه در اينجا فاعل و قابل زيرا بود؛

Archive of SID

www.SID.ir



 25  □وحي و شعر  

25 

كه به  ـ كننده آن با قابل و دريافت ـ واجد علم است   كه ـكننده آن  فاعل علم و اعطا
  ،و اتحـاد فاعـل و قابـل در يـك رتبـه      يكـي باشـند   ـ  باشد مي   خودي خود فاقد آن

  ) www.advarnews.us :1387/2/2( .مستلزم اجتماع نقيضين است 

  تفاوت وحي و الهام .5
  :عبارتند از وحي و الهاموجوه تفاوت  از برخي

 م حضـوري شود، گرچه عل عارفان بشري در فن شريف عرفان ميچه حظ آن .يك
متصـل اسـت و زمـاني در مثـال      گاهي مشـهود عـارف در مثـال    است، نه حصولي،

لذا گـاهي حـق اسـت و    . ملكي أشيطاني دارد و زماني مبد هي مبدأو نيز گا منفصل
خروج از خلسـه   بعد از ـيله تشخيص صدق و كذب و حق و باطل  و وس زماني باطل

 و سـان كامـل  كـه ان  درحـالي  همانا برهـان عقلـي اسـت؛    ـ گشت به حال عاديو باز
 .نيـاز اسـت   گـردد، منـزه و بـي    اينهـا برمـي  چه بـه  معصوم، از همه امور يادشده و آن

 )80: 1381آملي،  جوادي(
هـاي وحيـاني    هـاي طـاهر از پيرايـه    چه به بهـره معصـومان كامـل و انسـان    آن. دو
تشريع كه به غير از تفاوتي  ـشود   چه نصيب حضرت رسول ميسبت به آنگردد، ن برمي

و دنـو  علو  ،خفا ،ظهور ،انقطاع ،دوام همانا شدت، ضعف، ـكند   و غير تشريع رجوع مي
واسطه بودن است؛ زيرا آنچه بهـره غيـر رسـول     و سرانجام، قرب و بعد و باواسطه و بي

 )همان( .شود، حتماً به واسطه آن صادر اول يا ظاهر اول است مي) ص(اكرم
 .شود ميحاصل  ينبريو غ ينب يلهام براولي ا ؛دارد وحي رسالي اختصاص به انبيا. سه

كـه از   هاي غيبـي  ولي در آموزه ؛و ابلاغ شريعت استوحي همراه با نبوت . چهار
آيـد، چنـين    نبع آگاهي امامان نيز بـه شـمار مـي   شود و م آن به عنوان الهام ياد مي

 )121: 1385عبداللهي، ( .موريتي وجود نداردأم
ولـي وحـي    ؛اي غير معصومين براي ديگران حجت نيسـت ه الهام و دريافت. پنج

  )124: همان. (حجت است همهبراي 
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   قرآنكلمات  الفاظ و نوحياني بود. 6
 تجربـه بـاطني و حقـايق   گونه نيست كه پيامبر  يعني اين .سخن خود خداست قرآن
نيـا،   قـائمي ( آورده باشدبه صورت زبان عربي و قرآن درخودش شده بر قلبش را  نازل

 )113/ طه( ».كَذلك أَنزَْلْناه قُرآْناً عرَبِيا«: آمده استكه در قرآن و چنان )168: 1381
  .همين الفاظ عربي از جانب خداوند افاضه شده است

تنها مضمون وحي است و  ،كند آنچه پيامبر از خدا دريافت مي«: گفته شودكه اين
و بـا زبـاني كـه خـود      بخشـد  مـي صـورت، صـورتي    به اين مضمون بـي  خود پيامبر

 :86مـاه   دي( ».خطاپـذير اسـت  به همين جهت قرآن آن را بيان كرده و  ،دانسته مي
www.drsoroush.com( ًنه خود قـرآن  ،پذيرد نه عقل آن را مى و مردود است قطعا .

انـدازد   جريان نمـى  هاش وحى را از گذرگاهى ب خداوند متعال بر مبناى حكمت بالغه
و  در آن گذرگاه در وحى دخالتى شود بدون تعمد و تقصير و اهاشتب از روي كه و لو

  : فرمايـد  خود قرآن كـريم هـم مـي   . خلاف خواست خدا تغييري در آن ايجاد شودبر
  )3/ نجم( ». إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى * و ما ينْطقُ عنِ الهْوى«

مرتبـه     معنـوي بـر   همان نيرويي كه حقيقت و معناي عقلي را با كشف ،علاوه بر آن
كشـف     آن را بـا  نيـرو  همـان  ،كنـد  فرستد و هويدا مي فرو مي )ص(اكرم عقل پيامبر

 .فرسـتد  مـي    فـرو  و در عالم خيال و مثـال و حـس او   دهد ميصوري تنزل و صورت 
تا فضـاي عقـل    ،دارد   چنان نيست كه آن نيرو كه تا مراتب زيرين هستي هم حضور

صورت را رها كرده  وحي بي   او و مضمون ،و از آن پس كنداو را همراهي ) ص(پيامبر
بلند عقلي كـه در خـور فهـم مـردم        اينكه درك مضمون آن معناي دليلباشد تا به 

ــردد  ،نيســت ــم گ ــل فه ــان قاب ــراي آن ــاجم و ب ــامبر باشــد  صــورت حت  .بخشــي پي
)www.advarnews.us: 1387/2/2(  

اي قـرار دارد كـه قابليـت دريافـت      عقل پيـامبر در مرتبـه  طور كه  اين همانبنابر
نيز مانند نيـروي   او  متخيله حس مشترك و قوه، است  حقايق وحياني را پيدا كرده
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منتقـل   لفـاظ قـرآن را بـدون كـم و كاسـت     ي از كمال قرار دارد كه ادر حد عقلش
الفاظ قـرآن را كـه بـه     ،كند و چون پيامبر در ابلاغ وحي نيز معصوم از خطاست مي

  .عين كلام خداوند است .غ نمودمردم ابلا

  هاي وحي تشريعي  ويژگي. 7
آيـات الاهـي را   هـاي   ويژگي ،ه به مباحثي كه بيان شد و با نظر به آيات قرآنتوجبا 
 :توان چنين برشمرد مي

قـايق را بـه   او ح و سـت خدا اًمنحصر وحي منشأدر وحي اصطلاحي اديان،  .يك
  )195 :1360جعفري، ( .نمايد مي درون پيامبر القا

وحي از سنخ علـم حضـوري اسـت، نـه حصـولي؛ البتـه از قسـم ويـژه علـم          . دو
  .دنبنابراين موهومات و مخيلات به آن راهي ندار  .نه مطلق آن ،حضوري
يظهِْرُ عالم الغَْيبِ فَلا«: مصون از خطاست ،وحي در مراحل تلقي، حفظ و ابلاغ .سه
ه         تَضىإِلاَّ منِ ار *غَيبِه أحَداً  على نْ خَلفْـ ه و مـ ينِ يديـ نْ بـ لكُ مـ منْ رسولٍ فَإِنَّه يسـ
دداً  كُلَّ شيَ  أحَاطَ بِما لَديهِم و أحَصى ليعلَم أَنْ قَد أَبلغَوُا رسِالات ربهِم و *رصداً  ».ء عـ

  )28ـ  26/ جن(
بـه  اي  اغـراق و مبالغـه   ونـه گ حقيقت وحي را بدون هـيچ ) ص(ر اكرمپيامب .چهار

بـا آن   ي قـرآن، از ابتدا تـا انتهـا   .بيان نموده استهمان صورت كه بر او نازل شده، 
اي از اغـراق و مبالغـه را در آن    ذره ،العاده و جذابيت فـوق تصـورش   گستردگي فوق

  .يابيم نمي
هرگـز بـه فرهنـگ و     اسـت و  از معارف و فرهنگ بشري برتر ،معارف قرآن. پنج

بلكـه معـارفي بـراي     ؛نشده است مقيد و محدود يو معارف زمان و مكان خاصآيين 
نـات و آغـاز و فرجـام    ئمفاهيم متعـالي مربـوط بـه كا    يك از هيچ. ستها همه انسان

ه از طريـق  ك، غير آنمعيارهاي اخلاقي، مفاهيم اجتماعي و  هستي، حقايق تاريخي،
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و  ايشـان هاي متعارف ذهني  مجموعه دانشدر  ،آشكار شد )ص(وحي بر پيامبر اكرم
ند هستمايه  قدر گسترده، دقيق و گران اين مفاهيم آن. مطرح نبوده است شمعاصران

. ســازند أ وحــي را نمــودار مــيكــه بــه روشــني جنبــه مــاوراي مــادي بــودن مبــد 
   )69: 1378روشن،  سعيدي(

ا   لك أوَحينĤَ إِلَيك روحا منّْ و كَذَ«: فرمايد ميدر قرآن نيز  أَمرِنَا ما كُنت تـَدريِ مـ
نُالْكتـَب و لاَ الإ ه  «و ) 52 /شوري( ».يمـ و ما كُنْت تَتْلوُا منْ قَبله منْ كتابٍ و لا تَخُطُّـ

كينملوُنَ بِيطبالْم تاب48/ عنكبوت( ».إذِاً لار(  
تگي يس ـشا ،تلاش كامل در تصـفيه درون  ، باكسي كه شايسته وحي است. شش
تزكيه و گيرندگي به حـدي اسـت    اين تصفيه،. آورد واقعيات را به دست مي دريافت

بـه   اي را چنين سرمايه كه براي نوع بشر معمولي قابل تصور نيست و خداوند متعال
 االلهُ«: اي از قـرآن آمـده اسـت    چنانكه در آيـه  ؛بعضي از بندگانش عنايت نموده است

يـا در آيـه ديگـر     )195 :1360جعفـري،  ( )124 /انعـام ( ».هتَسالَرِ لُجعي حيثُ معلَأ
ن يشـĤَء   قَالَت لهَم رسلهُم إِن نَّحنُ إِلاَّ بشرٌَ مّثلُْكُم و لـَكنَّ اللَّه يمنُّ ع«: فرمايد مي ليَ مـ

هادبنْ ع11 /ابراهيم( ».م(  
 ،خداوند سـبحان  يميبگو توانيم نمي .لفظ و معناي قرآن هر دو از خداست .هفت

هـاى   در انتخاب قالبوي ولى  ؛معناى صحيحى را بر پيامبر اسلام نازل فرموده است
تحَرِّك بـِه  لـَا «. پذيرد و نه خـود قـرآن   نه عقل آن را مى كه استكرده لفظى اشتباه 

لَ بِهجَتعل َانكسل  *انَهْقُرء و هعمنَا جلَيإِنَّ ع *انَه فَإذِاَ قَرَأْنَاهْقُرء ــ  16 /هقيام ـ( » .فَاتَّبِع
18 (» أَنزَلْنـَه Ĥ   )2/ يوسف( ».كُم تعَقلوُنَعرَبِيا لَّعلَّ نًاقُرءْإِنَّـ

وجه قابل شك و ترديد نيست و  به هيچ وحي براي ديگران حجت است و. هشت
شـهود  تـرين   آشـكارترين و قـوي   ،شود كه با وحي براي پيامبران روشن ميواقعيتي 
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  )195 :همانجعفري، . (آميخته استجان دراست كه با 
و وحي را قرين بعثـت   ،ناظر به سعادت همگان است و همين امر ،حي نبويو .نه

  .دهد كوشش در هدايت نوع بشر قرار مي
 هايي كه بر هر كدام از پيامبران نازل شده است، هيچ تضادي با يكديگر وحي .ده
  )همان. (اند نداشته

راهي نيست كه كسي با تلاش فكري يا رياضت عملـي آن را طـي    ،راه وحي. يازده
وحـي و   گوينـد  ان مـي شـناس و متكلم ـ  ين همان مطلبي است كه عالمان ديـن ا. كند

خداي سبحان بـراي تكميـل امـر    . نه امر اكتسابي و فضل خدايي است،نبوت، موهبت 
انتخـاب  . شناسـد  د مياي را كه خو شايستههاي  دايت انسان در مسير سعادت، انسانه

  )69: 1378روشن،  سعيدي. (ريزد نواز غيب را بر جان آنان مي كند و سروش هوش مي

  وحي و شعر هاي تفاوت
كه از هاي شيطاني و يا آن يا وسوسه، هي استيا الهامي رحماني و الا ،شعر أمنش. يك
هـي  الا أمنش هميشه اين شعربنابر .دگير حسوسات و مشهودات شاعر سرچشمه ميم

از دسـتبرد شـيطان در امـان     ،هي داشته باشـد الا أعلاوه بر آن حتي اگر منش ندارد؛
اوسـت كـه    و خداستتنها  وحي أمنش امانخواهد بود؛ و براي ديگران حجت  نيست
و عواطـف  ، همچنـين احساسـات   .دكن ـ ه مـي را بر نفوس انبيـا افاض ـ وحياني  يقحقا

ا مـّنْ   و كَذَ« .ددر پديد آمدن وحي نقشي ندارنپيامبر انديشه  لك أوَحينĤَ إِلَيك روحـ
نُأمَرِنَا ما كُنت تَدريِ ما الْكتـَب و لاَ الإ منْ قَبله و ما كُنْت تَتْلوُا «و ) 52 /شوري( ».يمـ

   )48/ عنكبوت( ».إذِاً لارتاب الْمبطلوُنَ تَخُطُّه بِيمينكمنْ كتابٍ و لا
 هـاي ديگـر   موهومـات و آميختـه  مركب از مخـيلات و   ،موارد ر برخيدشعر  .دو
معــدن  وحــيكــه  حــاليدر ؛شــود از حــق غفلــت مــي آندر براين اغلــب بنــا .اســت

و از طريق علم حضـوري   گيرد نشأت مي هيكه از منبع لايزال الا يي استها واقعيت
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 ».و مـا هـو بِالــهزلْ   * إنَّه لقَولٌ فصَل« :شود بر آنان نازل مي ،كه مختص به انبياست
  )15و  14 /طارق(

و هميشه در حال دگرگوني  گيرد شعر از عواطف متغير انساني سرچشمه مي .سه
ثيري بر آن أت ،و عواطف و احساسات پيامبر هي داردالا أوحي منش كه حاليدر ؛است
بر همين بنا همچنين ،هرگز در حقايق وحياني دگرگوني ايجاد نكرده است و او ندارد

گونـه   هـيچ سال نزول وحي  23در طول پيامبر شخصي مكان و حالات ، زمان ،يلدل
و اتْلُ ما أوُحي إِلَيك منْ كتابِ « .نكرده استايجاد دريافت و ابلاغ وحي  دگرگوني در

  )27 /كهف( ». ربك لا مبدلَ لكلَماته
گويي  لغهبا اغراق و مبالطافت شعر خود را  ،معمولاً شاعران در موارد زيادي .چهار

گونـه   هـيچ ) ص(ر اكـرم است كه پيـامب  يوحي واقعيت محضكه  حاليدر ؛رسانند مي
 ،بلكه با همان الفاظي كه بـر او نـازل شـده    ؛اي در بيان آن به كار نبرده است همبالغ

  .مردم ابلاغ نموده است به تصرّفي هيچون دبوحي را 
و شـاعر در   دارداو زندگي محيط  اعميقي ب ، پيوندهاي خيال شاعر صورت . پنج

و بسياري از عوامـل ديگـر    ثير فرهنگ جامعهأتحت ت انگيز آفريدن تصويرهاي خيال
و حتيّ گاهي  است از معارف و فرهنگ بشري برتر ،وحيانيمعارف اما  ؛گيرد قرار مي

آيين و معارف زمـان   ،هرگز محدود به فرهنگ و كند ميمبارزه  عليه فرهنگ خاصي
 ايـن ويژگـي  . هاسـت  معارفي براي سعادت همه انسـان  وخاصي نشده است  و مكان
بالاترين معارف را  ،با عباراتي كوتاه باشد كه ميها  ترين واقعيت ترين و كاملربيانگر ب

   .به بشريت معرفي نموده است
پاكي  و به خدا ايماننيازي به  ،شعرسرودن و براي جوشش قريحه شعري  .شش

و توان يافت كـه شـاعراني ناپـاك     ز اشعار را ميبلكه بسياري ا ؛زكيه درون نيستو ت
به حـدي تصـفيه و تزكيـه    يافت وحي راي دبرولي  ؛اند آلوده به انواع گناهان سروده

خداونـد   كه براي نوع بشر معمولي قابل تصـور نيسـت و  است  مهمو گيرندگي روح 
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  .ده استعنايت نمو تنها به پيامبراناي را  تزكيهنيروي چنين  متعال
و رديف شـدن قافيـه و   شعر زيبايي و لطافت  برايشاعر در موارد بسياري  .هفت

دور است؛ اما قرآن  هها ب كند و نوعاً از حقايق و واقعيت خود را تسليم الفاظ مي ،سجع
العـاده   را با بياني جـذاب و فـوق   ي والاييها حقايق و واقعيت ،با همين الفاظ متداول

ايجاد چنين كلمات و جملاتي  نساني قادر بهكه هيچ ا ه استمطرح فرمود گذارأثيرت
  . نيست

در برخـي   فقـط در شعر  اما ؛هر دو از جانب خداست در وحي لفظ و معنا .هشت
 ولي لفـظ  ؛هم نه در مرتبه وحي آن ؛هي باشدالا ا و مفهوم آنموارد ممكن است معن

  .از خود شاعر است هميشه شعر
كـه بـا وحـي بـراي     و ترديد نيسـت و واقعيتـي    وجه قابل شك وحي به هيچ. نه

آميختـه  ترين شهود است كه با جـان در  آشكارترين و قوي ،شود پيامبران روشن مي
قابل امري شخصي و  ،هي نشأت گرفته باشدفرض كه از الهامي الا برولي شعر ؛ است

ي لـَه إِنْ    وما علَّمنَاه الشعّرَ«: فرمايد به همين دليل در قرآن مي .ترديد است وما ينْبغـ
  )69/ يس(» .نهو إِلا ذكْرٌ وقُرْآنٌ مبِي

هـر   ،گذاري بر مخاطب و تهييج عواطف و احساسات اوستأثيرت ،شاعرغرض . ده
ابـلاغ پيـام    ،رض پيـامبر غ ـ ؛ امـا محتوايي تربيتي و معنوي داشته باشد شعر اوچند 

و ما أَنَا إِلَّا نَذيرٌ     أَتَّبِع إِلَّا ما يوحى إِلى إِنْ« .پيروي از فرمان خداستهي به مردم و الا
ونَ لقَاءنـَا ائـْت      و إذِاَ تُتْلى« )9 /احقاف(» . مبِين علَيهِم ءاياتُنَا بينَات قَالَ الَّذينَ لَا يرجْـ

وحى  نفَسْىِ  إِنْ أَتَّ ءبدلهَ من تلْقَاذاَ أوَ بدلْه  قلُْ ما يكوُنُ لىِ أَنْ أُهبِقرُءْانٍ غَيرِْ  بِع إِلَّا ما يـ
إِلى    إِنى   بىر تيصإِنْ ع يم   أَخَافظمٍ عوي ذَاب15/ يونس( » .ع(  

ثير از عواطـف و  أزيرا شـاعر بـا ت ـ   ؛در اوج تضاد است اشعار شاعران گاهي. يازده
مـوارد  ولـي  ؛ گويد ميشعر  خويشفرهنگ زمان پذيري از أثيربا ت و نيز انديشه خود
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ست، هـيچ تضـادي بـا يكـديگر     وحي كه بر هر كدام از پيامبران نازل شده امختلف 
نه تغييري در گو و هيچ را بر مردم ابلاغ كرده هيالازيرا آنها همگي وحي  ؛اند نداشته

و كتب آسماني بين قرآن نيز بر اين نكته تأكيد شده كه در قرآن  .اند آن ايجاد نكرده
من   و ما كاَنَ هذاَ الْقرُءْانُ أَن يفْترىََ«: ه استكه فرمود؛ چنانپيش از آن تناقضي نيست

 ».العْالَمين   يديه و تفَصْيلَ الْكتَابِ لَا ريب فيه من رب   دونِ اللَّه و لكَن تصَديقَ الَّذى بينْ
  )37/ يونس(

نشـأت  اراده خداوند از بلكه  ؛خواست پيامبر نبوداراده و تابع  ،وحي نزول. دوازده
 .شد اي نازل نمي آيهولي  ،ماند ميبرخي اوقات او منتظر نزول وحي حتيّ  گرفت و مي

 و شـد  ، وحي بر او نازل مـي از خدا كندخواستي كه پيامبر درآنبدون در مواردي هم 
 ـ مي يا نمودن مقدماتيو مهتلاش فكري با  اين در حالي است كه شاعر زمينـه   دتوان

  .را فراهم آورد شجوشش طبع شعر
 ؛شـعر بگويـد   همانند او تواند نميبگويد كسي ت هيچ شاعري شايسته نيس .سيزده

اگـر   خواهد و از ديگران ميطلبد  كه هماورد مي استآن يكي از وجوه اعجاز قرآن  ليو
عبدناَ   إنِ كنُتمُ فىِ ريبٍ مما نزََّلنْاَ علىو « :اي مثل آن بياورند سوره ،شكيّ در قرآن دارند

  )23 /بقره( ».فأَتْوُاْ بسِورةٍ من مثلْه و ادعواْ شهُداءكمُ من دونِ اللَّه إنِ كنُتمُ صادقين
كـه  اي  بـه گونـه   ؛متأثّر از انديشه و علم شاعر است ،محتوا و الفاظ شعر. چهارده

 وكه امـي بـود   با وجود آن) ص(پيامبر اسلاماما  ؛اوستعلم در همان رتبه شاعر  شعر
كه از نظر محتـوا و الفـاظ   قرآن بر او نازل شد  ،حتيّ سواد خواندن و نوشتن نداشت

  .قابل مقايسه با آن نيست ،ادبي هايكدام از شاهكار و هيچآورد  همانند آن توان نمي
پيـامبر  ولـي   ؛الفاظ شعر او از جانب خداست ندتواند ادعا ك هيچ شاعري نمي. پانزده

سخن او را تأييـد  اين قرآن در آيات بسياري  از خداست وست عين الفاظ قرآن ا مدعي
فـَإذِاَ قرَأَنْـَاه فـَاتَّبعِ    *  إنَِّ عليَناَ جمعه و قرُءْانـَه *  تحرَِّك بهِ لسانكَ لتعَجلَ بهِلاَ« :كند مي

Archive of SID

www.SID.ir



 33  □وحي و شعر  

33 

Ĥ أنَزلَنْـَه قرُءْ ناً عربَيِا لَّعلَّكمُ تعَقلوُنَ«و ) 18ـ 16 ./قيامت( » .قرُءْانهَ    )2/ يوسف( ».إنَِّـ

  نتيجه
هـاي   وسوسـه گـاهي از  شـعر   .دارد انبيـا بسياري با وحـي   هاي تفاوت ،تجربه شعري

طبق آيـات  كه  درحالي ؛گيرد حسوسات و مشهودات شاعر سرچشمه ميمشيطاني يا 
اين بنـابر . تابع اراده و خواست پيامبر نيسـت  همواره از جانب خداست و حيو ،قرآن

علاوه بر آن وحـي از سـنخ    .و تخيلات پيامبر در آن نقشي ندارد مشهودات ،عواطف
 .معصوم از خطاستشخص تص به انبيا و علم حضوري و به نحو خاصي است كه مخ

 آنهااحساسات و انديشه  ،لاتتخيپيامبران در دريافت وحي نيز عصمت دارند و پس 
شـعر  ست كه احالي اين در . ندارد تأثيريدريافت آن در هاي شيطاني  وسوسه نيز و

خطاپـذير   و عواطـف و انديشـه شـاعر    هاي شيطاني وسوسهز ذيري اپأثيرشاعران با ت
 شـاعر  .اسـت وحـي  ابـلاغ  در  پيامبرغير از غرض  ،شعرسرودن از عر اغرض ش .است
و شعر را بـراي تحقّـق ايـن هـدف     ماده و صورت بنابراين  و ستا گذاريأثيرت پيدر

چيـزي جـز    از وحـي،  پيـامبر غرض  ،طبق آيات قرآنولي  ؛كند مي طبق آن تنظيم
 ؛او آفريننده وحـي نيسـت  شخص زيرا  ؛ستني اواطاعت از فرمان و هي الاابلاغ پيام 

ب خداسـت و  صورت وحي از جانهم ماده و هم براين بنا .بلكه تابع خواست خداست
 پـس  .در اين ابلاغ نيز معصـوم از خطاسـت   وي. پيامبر در آن نقشي جز ابلاغ ندارد

حالات شاعر ، مباحثي كه بيان شدبر بنا .ن عين كلام خداوند استقرآو معاني الفاظ 
كـه  چنانولـي   ؛شـود  و فرهنگ زمان او باعث فراز و فرود و دگرگوني در شـعر او مـي  

هـاي   با بررسي ويژگي در نتيجه .ها نيست دوديتمح گرفتار اينوحي هرگز  ،گذشت
هايي است كه شعر قابل مقايسـه   وحي داراي ويژگيگردد كه  وحي و شعر آشكار مي

كـاري غيـر    ،به تجربـه شـاعري   وحيفرآيند ماهيت و تشبيه  رو از اين .با آن نيست
  .به حقيقت وحي و شعر است توجهي بيخاسته از و برعقلاني 
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